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چکیده
بیان مسئله: یکی از قالب  هایی که در هنر برای بازنمایی پیکره مغایر با چارچوب  های معمول به  کار گرفته 
  می  شود، گروتسک است. گروتسک با تحریف حقیقت و ازشکل انداختن آن می  کوشد تا با ساخت محتوای 
هیولاگونه ترس و طنز را توأمان به  تصویر کشد. در تفکر متافیزیکی بدن اید  ه  آل همان بدن سالم است و 
بدن گروتسک قواعد چنین بدنی را به چالش می  کشد، نقض یا گاه از نو بازنویسی می کند. بدن گروتسک 
ناتمام که مدام در حالِ شدن و  باختین مطرح کرده است؛ بدنی  از اصلی  ترین مفاهیمی است که  یکی 
صیرورت است؛ مفهومی برخاسته از کارناوال و رئالیسم گروتسک، رویدادی نو و تازه که در مجاورت این 
  دو شکل می  گیرد. در فالنامه  های مصور، نگاره  ای با موضوع دابه الارض  دیده می  شود. این نگاره ویژگی  های 
بصری خاصی دارد که با مشخصات گروتسک منطبق و براساس آرای باختین در این رابطه قابل تحلیل 

است.
هدف پژوهش: این پژوهش ضمن تطبیق ویژگی  های گروتسک در نگارۀ دابه الارض  موجود در فالنامه  ها، 
به تحلیل ویژگی  هایی که باختین در ارتباط با کارناوال و بدن گروتسک مطرح کرده، در پیکرۀ دابه الارض  

می  پردازد.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی بوده و به  شیوۀ توصیفی، به تطبیق مشخصات گروتسک در نگارۀ 
دابه الارض پرداخته   است. در ادامه مطابق با تحقیقات نظریه   مبنا، به تحلیل پیکرۀ دابه الارض براساس آرای 
باختین در ارتباط با بدن گروتسک پرداخته   است. روش گردآوری داده  ها از طریق منابع کتابخانه  ای و 

اسنادی است.
و  افراط  بودن،  و خنده  دار  مانند وحشت  آور  گروتسکی  ویژگی  های  نشان می  دهد  یافته  ها  نتیجه  گیری: 
مانند  از سوی دیگر شاخصه  هایی  به  چشم می  خورد؛  نگارۀ دابه الارض  ناهماهنگی در  و  ناهنجاری  اغراق، 
ناتمامی، حس مرگ، ماسک )مسخ(، تضاد و دوگانگی، درهم آمیختگی و قطع عضو که باختین در ارتباط با 

کارناوال و بدن گروتسک مطرح کرده، نیز در پیکرۀ دابه الارض قابل تشخیص است.
واژگان کلیدی: گروتسک، میخائیل باختین، بدن گروتسک، کارناوال، فالنامه، دابه الارض .

مقدمه و بیان مسئله
و  مسخ  شده  و  غریب  و  عجیب  اشکال  را  گروتسک 

می  دانند  انسان  بدن  و  چهره  در  به  ویژه  تغییرشکل یافته 
که همچنان که وحشت  آورند، منجر به خنده خواهند شد. 

تحت  دهکردی«  واحد  »فرزانه  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این   *
عنوان»تحلیل نمود گروتسک در فالنامه ها بر اساس آراء کایزر، باختین، هارفام 
و  و »دکتر مهدی دهباشی«  فنایی«  زهرا  راهنمایی »دکتر  به  و کوریلوک« 

آزاد اسلامی واحد خوراسگان  دانشگاه  مشاورۀ»دکتر سید علی مجابی«  در 
انجام شده است.
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باختین  میخائیل  و  کایزر  ولفگانگ  مانند  ساختارگرایانی 
متفاوت  منظری  از  هریک  گروتسک  حیطۀ  در  پژوهش  با 
ویژگی  های آن را برشمرده  اند و در نهایت این سبک هنری 
در  که  دانسته  اند  از خود  بیگانه  تشریح جهانی  در صدد  را 
واحددهکری،  و  )فنایی  نیست  جهت  گیری  قدرت  آن 
می  توان  را  گروتسک  ویژگی  های  کلی  به  طور   .)77  ،1400
عناصر خنده  آور  ناهنجاری  اغراق،  و  افراط  ناهماهنگی،  در 
بسیار  گروتسک  از  باختین  کرد. درک  و خوفناک، خلاصه 
مثبت  تر از کایزر است. او با ایجاد ارتباط بین ایدۀ کارناوال و 
بدن گروتسک، ویژگی  های متمایز دیگری را برای گروتسک 
امید داشت که  باختین می گوید »نمی توان  مطرح می  کند. 
ارتباط  با کارناوال  اما می توان  تغییر دهد  را  کارناوال جهان 
با جهان را تغییر داد« )نولز، 1391، 38(. در  انسان  درونی 
به دلیل  گاه  که  می  شود  دیده  پیکره  هایی  ایرانی  نگارگری 
ناشناختگی برای هنرمند و گاه به  دلیل مفهوم دوگانۀ مستتر 
در موضوع، در قالب گروتسک مصور شده  است. در این میان 
در فالنامه  های مصور نیز که کتبی جهت تعیین سعد و نحس 
امور بوده  اند و درزمان صفویه رواج زیادی داشته  اند، نگاره  ای با 
موضوع دابه الارض  دیده می  شود که با ویژگی  های گروتسک 
موجودی  و  زمینی  جنبندۀ  را  دابه الارض  دارد.  هم  خوانی 
ناشناخته تعریف کرده  اند که از نشانه  های آخرالزمان بوده و 
بیرون می  آید. گرچه  از زمین  برای جداکردن کافر و مؤمن 
بیشتر علما دابۀالارض را از اسرار قرآن دانسته  اند، اما برخی 
از اهل سنت آن را موجودی غیرعادی، بسیار بزرگ، دارای 
انسانی  پیکره  های  نگارگری،  در  کرده  اند.  معرفی  پرَ  و  دُم 
روح  برای  کالبدی  صرفاً  گویی  که  بی نقص  اند  چندان  گاه 
دابۀالارض  در  حالی  که  در  گرفته شده  اند؛  درنظر  لایتناهی 
انسانی  پیکره  های  سایر  از  متفاوت  که  می  شود  دیده  بدنی 
به یک بدن دیگر  ناتمامی  و  با ویژگی  های کارناوالی  و  بوده 
ویژگی  های  به  دلیل  دابۀالارض  پیکرۀ  است.  تبدیل  قابل 
و  از کارناوال  باختین  با صورت  بندی  بصری خاص و متمایز 
بدن گروتسک قابل تحلیل است. این پژوهش در پی یافتن 

پاسخ به پرسش  های زیر است:
ویژگی های گروتسکی نگارۀ دابۀ الارض کدام اند؟

قابل  چگونه  باختین  گروتسک  اساس  بر  دابۀالارض  نگارۀ 
تحلیل است؟

بر این اساس پس از تعریف گروتسک و برشمردن ویژگی  های 
آن، نظریات بنیادین باختین در این رابطه مطرح و سپس به 
و  کارناول  تحلیل  و  دابۀالارض  پیکرۀ  در  گروتسک  تطبیق 

بدن گروتسک در آن پرداخته شده  است.

پیشینۀ پژوهش
توجه  مورد  نظریه پرداز  چهار  آثار  گروتسک  با  ارتباط  در 

 Kayser,( کایزر  اثر  ادبیات«  و  هنر  در  »گروتسک  است: 
1963(، »دنیای رابله« اثر باختین )Bakhtin, 1984( »دربارۀ 
 Harpham,( »گروتسک، استراتژی  های تضاد در هنر و ادبیات
2007(، »سالومه و یهودا در غار شهوانیت: گروتسک، تکنیک  ها، 
ریشه  ها و شمایل نگاری« )Kuryluk, 1987(، کاربرد نظریات 
زیبایی شناسی باختین نخستین بار توسط دبرا هاینز )1955( 
با عنوان »باختین  صورت گرفته است. هاینز در کتاب خود 
و هنرهای تجسمی« با توجه به نظریات بختین در ارتباط با 
هنرهای تجسمی نقد جدیدی در هنرهای تجسمی مطرح کرده 
است. مقالات متعددی نیز در ارتباط با تحلیل گروتسک در آثار 

ادبی به چاپ رسیده   است.
افتخاری یکتا و نصری )1395( در مقالۀ »نمود بدن گروتسک 
میخائیل  اندیشۀ  مبنای  بر  قلم  سیاه  محمد  نقاشی  های  در 
گروتسک  و  پرداخته  هنر  در  گروتسک  نمود  به  باختین« 
موجود در تصویر موجودات خیالی آثار محمد سیاه قلم را بر 
اساس رویکرد باختین تحلیل کرده  اند. فنایی و واحددهکردی 
)1400( در مقاله  ای با عنوان »تحلیل رابطۀ کهن الگوی شر با 
مفهوم گروتسک در نگاره  های البلهان ابومعشر بلخی  بر اساس 
البلهان  رویکرد کایزر« ویژگی  های گروتسک را در نگاره  های 
برشمرده و تصاویر موجودات شر را با نظریات کایزر در رابطه با 
گروتسک، تطبیق داده  اند. طاهری قمی )1399 الف( در کتاب 
»حکمت غریب نقش عجیب« به کشف مبانی حکمی و فرهنگی 
ایرانی، نگارش متون و  عجایب نگاری و سابقۀ آن در فرهنگ 
نگارگری پرداخته است. طاهری قمی )1399ب( همچنین در 
مقاله ای با عنوان »واکاوی نسبت قوۀ خیال با عجایب نگاری در 
نگارگری ایرانی اسلامی« به این نتیجه رسیده که عجایب نگاری 
ایرانی اسلامی دارای بنیان های روشنی در باب »قوۀ  در هنر 
خیال« و کارکردهای »متخیله« در آراء حکیمانی چون »فارابی«، 
»ابن سینا«، »شیخ اشراق«، »صدرالمتألهین« و دیگران بوده و در 
ایرانی اسلامی متجلی شده است. آنچه برخی  آثار نگارگری 
پژوهشگران در حیطۀ پژوهش  های پیرامون گروتسک باختین از 
آن غفلت ورزیده  اند، درک این نکته است که باختین به مقولۀ 
طنز در گروتسک بیش از ترس پرداخته  است. به  طور مثال امامی 
و کامرانی )1398( در مقاله  ای با عنوان »بررسی ویژگی  های بدن 
گروتسک در آثار چهار نقاش معاصر ایران« انسجام و تمامیت 
ازبین رفتۀ بدن و آشنایی  زدایی را در آثار انتخابی بررسی  کرده و با 
بهره  گیری از نظریات باختین آنها را بیشتر از جهت وحشت  آوری 
تحلیل کرده  اند. این پژوهش ضمن پرداختن به مفهوم گروتسک 
و ویژگی  های آن، به تحلیل این ویژگی  ها در نگارۀ دابه الارض 

موجود در فالنامه  ها بر اساس رویکرد باختین می  پردازد.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع کیفی بوده و از آن جهت که به کشف و 
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تطبیق  و  باختین  دیدگاه  از  گروتسک  ویژگی  های  شناخت 
به  می  پردازد،  الارض  دابۀ  نگاره  های  در  ویژگی  ها  این 
چرایی  به  پاسخ  در  می  شود.  انجام  توصیفی-تحلیلی  شیوۀ 
به  توجه  با  گروتسک  ویژگی  های  به  کارگیری  چگونگی  و 
از  و  بوده  نظریه  مبنا  دابۀالارض  پیکرۀ  در  باختین  رویکرد 
استفاده می  شود. جمع  آوری  محتوا  و  تحلیل ساختار  روش 
شیوۀ  به  اسنادی  و  کتابخانه  ای  داده  های  طریق  از  مطالب 
موضوع  با  نگاره      هایی  آماری،  جامعۀ  است.  فیش  برداری 
مجموعاً  که  است  مصور  فالنامه  های  در  موجود  دابه الارض 
چهار نگاره بوده و به  صورت هدفمند انتخاب شده  اند )تصویر 

.)1

دابه الارض
قابل  که  است  جنبنده ای  معنا،  نظر  از  به«  »دا واژۀ 
 .)29  ،1377 )قرشی،  است  غیرانسان  و  انسان  بر  اطلاق 
که  است  ناشناخته  موجودی  زمینی،  دابۀالارض یا جنبندۀ 
می کند.  از هم جدا  و کافر و مؤمن را  زمین خارج شده  از 
نسته  لزمان یا قیامت دا نشانه های آخرا ز  ا موجود  این 
ز  ا یکی  ز  ا ست  ا ممکن   لارض  بۀا ا د ست.  ا شده  
آید.  بیرون  مروه،  و  بین صفا  زمین های نجف، مدینه، مکه، 
وی پس از خارج شدن از زمین به سمت یمن و شام می رود. 
در قرآن )آیۀ 82 سوره نمل( به ماجرای دابۀ الارض اشاره 
شده  است. برخی از علمای شیعه دابۀالارض را بر امام علی 
دیگر  گروهی  و  داده اند  )عج( تطبیق  مهدی  )ع( یا امام 
برخی  مقابل،  در  دانسته اند.  با رجعت مرتبط  را  آن  نیز 
از اهل سنت آن را موجودی غیر عادی، بسیار بزرگ، داری 
را  طباطبایی دابۀالارض  کرده  اند. علامه  معرفی  پرَ  و  دُم 
معتقد  ولی  می داند  غیرانسان(  یا  )انسان  جاندار  موجودی 
)طباطبایی،  اسرار قرآن است  از  دابۀالارض  ماجرای  است 

.)356 ،1390
 قرآن دابۀالارض را به  صورت سربسته بیان   کرده و می  گوید: 
موجود متحرک و جنبنده   ای است که خدا او را از زمین در 
آستانۀ رستاخیز، ظاهر می  سازد. او با مردم سخن می  گوید 
و سخنش این است که مردم به آیات خدا ایمان نمی  آورند. 
گروهی آن را یک موجود جاندار و جنبندۀ غیرعادی از غیر 
همان  کلمه  این  مصداق  معتقدند  و  دانسته   انسان  جنس 
حیوان است )صادقی تهرانی، 1419 ه. ق.، 384(. در بعضی 
و ویژگی  های  یاد شده  با شکلی عجیب  او  از  نیز  روایات  از 
ه.  رازی، 1408  )ابوالفتح  او ذکر کرده  اند  برای  را  مختلفی 
از روایات متعدد دیگری  ق.، 73(.  جمعی دیگر به پیروی 
انسان می   دانند، یک  را یک  او  این زمینه وارد شده  که در 
انسان فوق  العاده، یک انسان متحرک و جنبنده و فعال که 
اصلی اش  کارهای  از  یکی  و  می   شود  ظاهر  آخرالزمان  در 

آنهاست  علامت    گذاری  و  منافقان  از  مسلمانان  جداساختن 
)مکارم شیرازی، 1371، ج. 15، 552(.

گروتسک
یا  »گروتسک  است:  آمده  چنین  هنر  دایرۀ المعارف  در 
عجایب پردازی در اصل به شیوۀ آرایش دیوار و سقف سردابه 
)گرتو( های مکشوف در ویرانه های روم باستان اطلاق می شد 
)دراین تزیینات، شکل های خیالی آدمیان، جانوران، گل ها و 
گیاهان در طرحی متقارن به هم بافته  شده اند(. این اصطلاح 
در سدۀ شانزدهم میلادی رواج عام یافت و در مورد شکل های 
در  به خصوص   – مضحک  یا  ترسناک  اغراق  آمیز،  و  کژنما 

مجسمه سازی- به کار برده  شد )پاکباز، 1381، 446(.
برای هرچیز عجیب و غریب  گروتسک صفتی است که درکل 
به کار  مشمئزکننده  یا  ناجور  و  نامتجانس  زشت،  و  فانتزی 
و  غیرعادی  اشکال  توصیف  برای  اغلب  بنابراین  و  می رود 
مرموز و فرم های ازریخت افتاده مانند ماسک های نوین استفاده 
 می شود. کاربرد واژه های گروتسک و اشکال بصری آن مدت ها 
تنها محدود به نقاشی های عتیقه و یا نقاشی های جدیدتر به 
سبک آن ها بود و در قرن شانزدهم این کلمه در مورد ادبیات و 
حوزه هایی غیر از نقاشی، مجسمه سازی و معماری به کار  رفت. 
پیداکند،  متعارفی  کاربرد  آنکه  از  قبل تر  واژه خیلی  این  اما 
اولیۀ غربی  وجود داشته است. در جشن های مذهبی جوامع 
در ادوار مختلف، در موجودات دورگۀ افسانه ای مانند غول ها 
و خدایان اسطوره ای، در مراسم کارناوالی و سایر جشن های 
جامعۀ مسیحی، در سده های میانه ، در آیین های  بورسک و 
جشن ایام تعطیلی دورۀ رنسانس و در مجموع بخش زیادی 
از آنچه که می توان امر گروتسک نامید، از فعالیت جمعی تودۀ 
عوام ناشی شده است )مکاریک، 1384، 245(. اما گروتسک 
به عنوان صفت در اوایل سدۀ هجدهم این معنای کلی تر را پیدا 
کرده  بود: مضحک، تحریف شده، غیرطبیعی و به عنوان اسم: 

جفنگ و تحریف طبیعت )تامسون، 1398، 17(.
ویژگی  های گروتسک    

بوده و خصوصیات معنایی آن  گروتسک یک شیوۀ همه  گیر 
هرچند  است.  تشخیص  قابل  فرهنگ  ها  همۀ  در  کمابیش 
روحیۀ  اما  می  کنند،  منسوب  روم  به  را  گروتسک  خاستگاه 
وجود  به صورت جداگانه  مختلف  در کشورهای  گروتسکی 
داشته  است؛ این مسئله در اثر تکانه ها و تنش  های اجتماعی 
و گاه مربوط به روحیۀ هنرمندان بوده است. عناصر موجود در 
گروتسک را به صورت عمده می  توان در موارد زیر خلاصه کرد:

ناهماهنگی  -
اصلی گروتسک در طی زمان، عنصر  از مشخصه  های   یکی 
ناهماهنگی است که مصداق آن تضاد و تعرض و آمیزۀ امور 
ناهمگون یا امتزاج اجزاء نامتجانس است. این ناهماهنگی  ها در 
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.، فالنامهدابةالارض .1 ۀنگار

Dresd. Eb. 445 

 درسدن -کتابخانه درسدن ۀموز

 

.، فالنامهدابةالارض. 2 ۀنگار

f.22b 

 استانبول -توپقاپی سرای ۀموز

 

.الارض، فالنامهدابة  .3ۀ نگار

s. TSM H1702,f1b 

 استانبول -توپقاپی سرای ۀموز

 

 .الارض، فالنامهدابة . 4 ۀنگار

s. TSM H.1702,f47b 

 استانبول -توپقاپی سرای ۀموز

 

تصویر 1. معرفی نمونه  ها. مأخذ: آرشیو نگارندگان.

اثر هنری نیز به صورت ناهماهنگی بروز می  کنند و واکنشی 
که ایجاد می کنند به حدس و گمان در خلق و خوی هنرمند 
آفرینشگر و سرشت روانی او منجر می شود )تامسون، 1398، 

.)24-25
وحشت  آور و خنده  دار  -

دو  ازاین رو،  است  متضاد  تلفیق حس های  گروتسک سبک 
می کند.  القا  مخاطب  به  یکدیگر  با  را  ترس  و  خنده  حس 
آمیزش دو عنصر وحشت آور و خنده دار که باعث برانگیختگی 
و چهره  های  و دوگانگی در مخاطب می  شود  ابهام  احساس 
متفاوت و تفکیک  ناپذیر حیات را نشانه می گیرد نیز برگرفته 
این  تجلی  گروتسک  کایزر  نظر  از  است.  تلفیق  همین  از 
دنیای  دیدن  یعنی  است،  بیگانه  خود  از  و  پریشان  دنیای 
این  و  را بس عجیب می  نمایاند  از چشم اندازی که آن  آشنا 
عجیب بودن ممکن است آن را مضحک و ترسناک جلوه دهد 
ببخشد )همان،  بدان  را  این کیفیت ها  یا هم  زمان، هر دوی 
است،  30(. گروتسک در عین خنده  داربودن، وحشت  آفرین 
چیزی که پیش از این آشنا بوده، توسط گروتسک چندمعنا 
متناقضی  احساسات  تازه  فرم  و همین  و چندشقه می  شود 
مثل شادی و وحشت را در تصاویر متجلی می  کند )کوندرا، 

.)254 ،1383
افراط و اغراق  -

افراطی در گروتسک  اشکال و عناصر  از  استفاده  دلیل مهم 
برجسته کردن و تأثیر مضاعف یک پدیده است. این مسئله در 
خیال  پردازی بارزتر است، اما به جهان واقعی ارجاع می  دهد 
و همواره با نوعی افراط در بیان عاطفی توأم است )فنایی و 

واحددهکردی، 1400، 82(. 

ناهنجاری  -
است.  ثانویه  عاملی  ره  هموا گروتسک  در  ناهنجاری 
جاذبه  و  ترس  و  انزجار، خنده  و  نشاط  مانند  واکنش  هایی 
لذت  می  شود.  ناشی  ناهنجاری شدید  از  هم  زمان،  دافعۀ  و 
نوآوری از حد معینی که می  گذرد به ترس تبدیل می  شود. 
این ناهنجاری است که گروتسک از شیوه  های متعارف فراتر 
به  را  متعارف  زیبایی  و طرفداران  ناقدان  و همواره  می رود 
شرایط  در  مختلف  افراد  واکنش  چراکه  وامی  دارد؛  چالش 
)کامرانی،1380،  نیست  یکسان  ناهنجاری  این  با  گوناگون 

.)135-114
باختین  -

-1975( باختین  میخائیل  بیستم  قرن  روس تبار  فیلسوف 
و یک  معاصر  ادبی  آثار  نقد  در  قدرتمند  فردی  به   )1895
نظریه پرداز عمده در مقولۀ گروتسک تبدیل شد. برای درک 
با  ارتباط  در  او  تئوری  ابعاد  با  ابتدا  است  بهتر  او  دیدگاه 
گروتسک، با مفهوم کارناوال و بدن گروتسک آشنا شد )آدامز 

و یتس، 1395، 41(.
دیدگاه باختین درمورد گروتسکِ سده های میانه نظام مادی 
بیان  بهترین  توده که  بود که فرهنگ فکاهی  از صور خیال 
و  »رابله، سروانتس  نظیر  نویسندگانی  آثار  در  را  ادبی خود 
کارناوال  دنیای  آن  را خلق می کرد.  است،  یافته   شکسپیر« 
اوج شکوفایی  به  میانه که درآن تخیل گروتسک،  سده های 
کلیسایی  مقامات  جانب  از  غیرمعمولی  به طور  رسید،  خود 
شهر در قالب روح حاکم بر ایام تعطیل مجاز دانسته   می شد. 
باختین تاریخ اجتماعی کامل گروتسک را دوباره تفسیر کرده، 
در  که  دانست  را جهانی  میانه  کارناوالی سده های  فرهنگ 
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تقابل با جهان رسمی و ملال آور مرجعیت نهادینه که حتی 
باختین  داشت.  قرار  دربرمی گرفت،  نیز  را  مجاز  جشن های 
توضیح می دهد که پس از رنسانس حکومت به طور فزاینده ای 
بعد، گروتسک  را محدود کرد. در سده های  کارناوال  آزادی 
بدون آنکه هیچ گونه ارتباطی با فرهنگ توده  ای داشته  باشد، 
 .)250  ،1384 )مکاریک،  باقی می ماند  ادبی  در سنت های 
کاملًا  دنیایی  احتمال  فاش  کنندۀ  گروتسک  است  معتقد  او 
متفاوت با تناسبی دیگر است و دنیای حاضر ناگهان و به  طور 
امکان یک جهان مساعد  بیگانه می  شود، زیرا  برای ما  کامل 
مانند دوران طلایی و حقیقت کارناوال یا خوش  گذرانی در آن 

تجلی می  یابد )آدامز و یتس، 1395، 44(.
کارناوال   

فرهنگی  تولیدات  در  کارناوال  روح  تجلی  باختین  کارناوال 
مانند نقاشی و آثار ادبی است. ایدۀ اصلی باختین در کمدی 
انسان  بدن  به تصویرکشیدن  رئالیسم گروتسک،  و  کارناوالی 
است. روش هایی که درآن بدن انسان با ویژگی ها و توابع خود 
به عنوان یک بیان بصری متعلق به عرصۀ رئالیسم گروتسک 

است )افتخاری یکتا و نصری، 1395، 23(.
را  مردم خود  عامۀ  است که  کارناوال  جایی  به زبان ساده تر 
فیزیکی-جسمانی  زنندۀ  و  تند  افراط های  دراختیار  کاملًا 
مرز  ازاین طریق  که  می کند  تأکید  باختین  می دهند.  قرار 
میان انسان و جهان پاک می شود. کارناوال با مخدوش کردن 
و  انسان  میان  و  دیگری  و  خود  و جسم  ذهن  میان  تمایز 
بورژوایی  ایده آل  دربرابر  مبارزه ای عمیق  به  طبیعت دست 
می زند  فردبستگی  و  استواری  و  پیش بینی پذیری  سنتی، 
قول  به   .)148-149  ،1387 غلام پور،  و  )غلام حسین زاده 
انسان  با  انسان  ارتباط  اسلوب جدید  کارناوال  باختین »در 
بسط می یابد« )Bakhtin, 1984, 164(. کارناوال روابط آشنا را 
غریبه می کند، به فهم باختین کارناوال ابزاری برای نشان دادن 

دیگربودگی است )هولکوییست، 1395، 144-145(.
بدن گروتسک   

از  که  یافت  تصویری  در  می توان  را  گروتسک  زیبایی  اوج 
و  تولد  به هم پیوستۀ  اما  فرایند زمانمند و متضاد  تغییرشکل 
نمادگرایی  و صیرورت رسم می کند.  پایان یافتن  از  و  مرگ 
را  غائیت  و  پایان یافتن  و  کمال  امکان  به وضوح  گروتسک 
انکار می کند. به  طورمثال ایماژهای کارناوالی در بیشتر موارد 
و  گیاهی  حیوانی،  اشکال  از  بازیگوشانه  ترکیبی  متضمن 
که  به گونه ای  است،  دیگری  به  یکی  دگردیسی  یا  انسانی 
محدوده های معمول و جهانی به طور جسورانه ای درنوردیده 
هستند  گروتسک  تن  ملازم  که  ایماژهایی  نظام  می شوند. 
اشکال  مردمی  هنری-فرهنگی  آثار  و  زبان  و  مناسک  در 
غلام پور،  و  )غلام حسین زاده  می گیرند  به خود  بی شماری 
1387، 149(. نگرش باختین با عنوان بدن گروتسک چیزی 

است، هرگز  یا شدن  که درحال صیرورت  بدنی  نیست جز 
پیوستار  یک  درون  نمی شود،  کامل  هرگز  نمی شود،  تمام 
و  می سازد  را  دیگر  بدنی  و  می شود  می شود، خلق  ساخته 
خود  که  می بلعد  را  جهانی  علاوه برآن  بدن  می کند.  خلق 

بلعیدۀ جهانی دیگر است )هولکوییست، 1395، 145(.
تغییر  و همواره درحال  ناتمام  تجلی جهانی  بدن گروتسک 
با ذاتی دوگانه است که درآن مرگ و زندگی در تقابل باهم 
می شود،  باردار  می گیرد،  می بلعد  همزمان  که  قراردارند 
این  بدن هستند.  مظاهر  این ها همگی  می میرد.  و  می زاید 
بدن درخود بسته نیست، دارای منافذ و روزنه هایی به سوی 
جهان است، چشم، گوش، بینی، دهان و ... . برخی اعضای آن 
تکرار و برخی حذف شده اند و ازاین رو برخلاف زیبایی شناسی 
کلاسیک زشت و هیولایی  ناتمام و گشوده است. منطق هنری 
تصویر گروتسک هرنوع سطح بسته و غیرقابل نفوذ را رد و بر 

 .)Bakhtin, 1984, 317( روزنه های بدن تمرکز می  کند

فالنامه
علاقۀ انسان به پیش  بینی و پیش  گویی آینده منجر به تهیۀ 
با  مصور  فالنامه  های  دورۀ صفویه  در  است.  فالنامه  ها شده   
حمایت و سفارش دربار تولید شده که به دلایلی متمایز از 
این دوره هنر  فالنامه  های مصور  فالنامه  ها هستند. در  سایر 
گرفته  به  خدمت  فالگیری  و  پیش  گویی  هدف  با  نگارگری 
را  ویژه و منحصر  به  فردی  این موضوع کاربرد  شده  است که 
برای هنر نگارگری که در طول تاریخ خود بیشتر در خدمت 
زده  رقم  بوده،  به  ویژه شاهنامه  ادبی  مصورکردن کتاب  های 
نسخۀ  تنها چهار   .)20  ،1398 محمودی،  و  )اخوانی  است 
مهم و تاریخی از این دست آثار استثنایی که درباریان و عوام 
به  برجامانده  نسخ  این  است.  مانده   باقی  استفاده می  کردند 
خاطرِ داشتنِ تصاویر جالب و درخشانی از پیامبران، قهرمانان، 
اشرار و علائم منطقه  البروج، اهمیت بسیاری دارند.  دیوها و 
و  ملاحظه  قابل  ترسیمیِ  پیش  گویی  ها  و  طالع بینی  ها  این 
متون مرتبط با آن تصاویر نه فقط جنبۀ کمتر شناخته  شده 
بلکه علاقۀ  روشن  تر می  کند  را  دستاوردهای هنری صفویه 
پیش  گویی  های مصور  به  وزراء  و  مشترک شاهان، سلاطین 
نسخۀ  می  دهد. چهار  نشان  اسلامی  اول  هزارۀ  پایان  در  را 
فالنامۀ دورۀ صفوی عبارت اند از: فالنامۀ پراکندۀ طهماسبی، 
آلمان،  درسدن  موزۀ  فالنامۀ  سرای،  توپقاپی  موزۀ  فالنامۀ 
فالنامۀ ترکی سلطان احمد اول )عصار کاشانی، 1393، 76(.

گروتسک در نگارۀ دابه الارض
ناهماهنگی  مانند  ویژگی  هایی  داشتن  با  دابۀالارض  پیکرۀ 
ناهنجاری  و  اندازه و فرم  اغراق در  و  افراط  بدن،  اجزای  در 
وحشت آور  که  هم  زمان  نامتجانس،  اعضای  داشتن  به  دلیل 
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دابۀالارض  بدن  اجزای  ترکیب  در  است.  خنده  دار  است، 
حقیقتِ تحریف  شده و ازشکل  افتاده منجر به ایجاد شخصیتی 
طنز  و  ترس  عادی  مرزهای  از  عبور  با  و  شده  هیولاگونه 
به  صورت   )3 )ستون   1 در جدول  می  کند.  القاء  توأمان  را 
برشمرده  نگاره  ها  از  ویژگی  های گروتسک هر یک  جداگانه 

شده  است.
اساس  بر  دابۀالارض  نگارۀ  در  گروتسک  تحلیل 

رویکرد باختین
یکی از مضامین کارناوالی که با انگاره پردازی کاملًا غیرمتعارف 
در گونه های کارناوالی بازنمایی می شود، مضمون مرگ است. 
مفهوم خاص مرگ دراین انگاره پردازی به هیچ وجه با تفاسیر 
به دنیای مردگان هم خوانی  از قلمرو حیات  معنوی عزیمت 
جمعی  پیکرۀ  حیات  چرخۀ  از  لاینفکی  جزء  مرگ  ندارد. 
مردم است که خود بخشی از چرخۀ حیات طبیعت به شمار 
بنابراین مرگ به هیچ وجه رخدادی تراژیک نیست و  می آید. 
 ،1392 )رمضان زاده،  گرفت  را جشن  آن  شادمان  می توان 
این  شد  گفته    دابۀالارض  معرفی  در  که  همان  گونه   .)68
موجود در آخرالزمان از زمین بیرون می  آید و هم  جواری آن 
با مرگ با همراه  شدن نشانه  های تصویری مانند کفن  پوشان یا 

انسان های مسخ  شده، نشان داده شده  است )تصویر 2(.

از سوی دگر برخاستن دابۀالارض از زمین با بخش دیگری از 
نظریات باختین در ارتباط با کارناوال هم  خوانی دارد. به نظر 
باختین »اشکالی از خصائص کارناوالی در درون ادبیات، هنر 
و زندگی روزمره هم وجود دارد. درحقیقت ایدۀ زمینی کردن 
زندگی مفهومی است که در کانون امر کارناوالی قرارمی گیرد. 
نابودی کشاندن هژمونی  به  و  آمال کارناوال تخریب  و  آرزو 
جهان  دربارۀ  تا  می کند  تلاش  که  است  ایدئولوژی  هرنوع 
حرف آخر را بزند و جزم گرایانه معنای خاصی را بر جهان و 

حیات انسان تحمیل کند« )انصاری، 1384، 124(.
نیمه انسان،  است،  ترکیبی  پیکره  ای  دابۀالارض  نگارۀ 
نیمه حیوان و بخشی پرنده که به  نظر می  رسد نقابی برچهره 
دارد )تصویر 3(. نقابی که گاه شادمانی و خنده و گاه ترس 
و وحشت را القاء می  کند و بر رابطۀ درونی واقعیت و تصور 
در  نمایش  و  آیین  وجه مشخصۀ  می  تواند  که  است  استوار 
کارناوال  »در  می  گوید:  باختین  چنان که  گرفته   شود.  نظر 
به  صورتی  زدن  بر چهره  نقاب  و  لباس عوض کردن  با  مردم 
نمادین تغییر هویت می  دهند. دیگر برای خود هویت فردی 
و مجزا قائل نیستند. از محدودۀ قالب فردی و همیشگی  شان 
توده می  پیوندند و حتی گاهی  به بدن جمعی  و  رفته  فراتر 
اشیاء دیگر و جهان می  پیوندند«  به  و  رفته  فراتر  نیز  از آن 

                       .)Bakhtin, 1984, 111(
باختین حضور غول  ها را در کارناوال ضروری می  داند و اذعان 
می  دارد که »غول  ها نیز بخش ضروری و لاینفکی از تصاویر 
نیز  از بدن  با تصویر گروتسک  به  این دلیل  و  بودند  کارناوالی 
دابۀالارض   .)Dentith, 2005, 235( مرتبط  اند«  به  شدت 
می  رسد،  به  نظر  غول  آسا  عناصر، شخصیتی  سایر  به  نسبت 
با بدن گروتسکی که شبیه  نیمه انسانی و مطابق  شخصیتی 
تصویر  میان  این  در  نگاره  هاست  در  انسان  پیکره  های  سایر 
4، یگانه نگاره  ای از دابۀالارض است که با جنسیتی متفاوت 
تمام  به  طورکلی  است.  نگاره  ها تصویر شده   از سایر  )مؤنث( 
یا بیشتر قسمت  های فیزیولوژیکی و اعضای بدن دابۀالارض 
بگیرند،  قرار  گروتسک  بدن  خصلت  های  جزو  می  توانند 
چنانچه »پدیده  هایی مثل کوه، رودخانه، صخره و... را به بدن 
غول  مانند آنها مرتبط می  کنند بنابراین بدن غول از جهان یا 

.)ibid.( »طبیعت جدا نیست
ویژگی  های فیزیولوژیکی پیکرۀ دابۀالارض شامل دست و تنۀ 
با شاخ، گردنی  با سُم، سری  خال  دار یا پاهایی زبر و خشن 
برآمده،  آروارۀ  و  با دندان های نیش  دار  پُرچین، دهان گشاد 
از  منقاری شکل، چشم  های  یا  عریض  اغلب  و  بینی مسطح 
حدقه بیرون  زده، مو، بال و دُم، شاخ حیوانی، بازو و عضلات 
می  کند  تداعی  را  گروتسک  ویژگی  های  ناهنجار  و  درشت 

)تصاویر 5-1(. 
اغراق از ویژگی  های گروتسک است اما نوعی مبالغه در برخی  تصویر 2. دابۀالارض، فالنامۀ طهماسبی )نسخۀ درسدن(. مأخذ: پوراکبر، 1396، 104.
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اغراق موردنظر  با  دابۀالارض دیده  می  شود که  پیکرۀ  اجزای 
3(، شاخ  )تصویر  بینی  مثلا  است.  متفاوت  گروتسک کمی 
)تصاویر 4 و 5(  پاها  و  )تصاویر 2، 3 و 5(  دُم  )تصویر 3(، 
دیده  جدا  پیکره  اجزای  سایر  از  که  اغراق شده  اند  به  حدی 
اندام  های  از  در هریک  »مبالغه  باختین می  گوید:  می  شوند. 
به  معنای  عضو  قطع  می  سازد«.  قطع عضو  از  تصویری  بدن 
اغراق بیش  ازحد در یک عنصر است و باختین آن  را این  گونه 
غول  آسا  ابعاد  در  گروتسک  اندام  های  »اگر  می  دهد:  شرح 
اندام    به  تبدیل  و  رفته  فراتر  بدن  مرزهای  از  بزرگ شوند، 
با  گوژپشتانی  مانند  می  شوند،  مستقل  عضو  و  گروتسک 
و  غیرعادی  دراز  پاهای  غول  آسا،  دماغ  های  قوزهای عظیم، 
از  پر  و  و گره  خورده  انبوه  بزرگ، ریش  چنبری، گوش  های 

.)Dentith, 2005, 235( »فراز و نشیب
ناهماهنگ  و  نامتجانس  اعضایی  با  بۀالارض  دا پیکرۀ 
تداعی کنندۀ نوعی »ناتمامی« است. سر ماسک مانند با گردنی 
پرنده،  بال  های  انسانی،  بالاتنۀ  نامتناسب،  و  پرچین، عریض 
هم  زمان  به  طور  پیکره  یک  اجزای  در  وقتی  پا  های حیوانی 
دیده می  شوند بیانگر »صیرورت و شدن« است؛ گویی که هر 
یک از اجزا می  توانند خود مولد پیکره  ای دیگر باشند )تصویر 
5(. بدنی غول  آسا که چندتکه  گی آن هویت مستقل هر یک 
تداعی می  کند و هرعضو می  تواند  به  طور جداگانه  را  اجزا  از 

بخشی از یک بدن دیگر باشد.
در اندیشۀ باختین بدن گروتسک بدنی ناتمام است که مدام 
درحال ساخته شدن است. خود خلق شده و سازۀ بدنی دیگر 
و  شوند  جدا  می توانند  اجزا  از  هرکدام  به نحوی که  است. 
تفسیر مجدد جسم  برای  او  باشند.   داشته  زندگی مستقل  
و عملکردهایش و اتحاد دوبارۀ جسم و خود، جسم انفرادی، 
جسم جمعی و بدنۀ اجتماع مردم با جسم گیتی و در تأکید 
به ارتباط مداوم تولد، مرگ، نوزایی و استعارۀ جامعه تلاش 
فرهنگ  به  را  رهایی دهنده  و  شفابخش  پادزهری  می کند 
تشریفاتی و ازپیش تعیین شده تزریق کند. گروتسک خصوصاً 
در تفاسیر باختین جسم و مادیات را ارج می نهد و به دنبال 
پیوند مجدد یا وحدت با این ابعاد و غیرکلامی حیات است 
یتس،  و  )آدامز  می کند  عمل  عقل  یا  قدرت  از  خارج  که 

.)234 ،1395
باختین معتقد است همان گونه که رمان بینامتنی است بدن 
نیز می تواند بینابدنی باشد. همانند رمان بدن را نیز نمی توان 
زنده می نامیم  آنچه عضو  روابط درهم تنیدۀ  از شبکۀ  بیرون 
تصورکرد )هولکوییست، 1395، 145(. در پیکرۀ دابۀالارض 
به  دلیل ترکیب اجزای انواع موجودات )مانند حیوان، انسان و 

پرنده( این »بینابدنیت« قابل مشاهده  است )تصاویر 3-1(.
برجسته  که  است  اندام  هایی  به  دنبال  در حقیقت گروتسک 
با جهان  تقابل  اندام  هایی که در  بدن جلو می  زنند،  از    شده 

Farhad & Bagci, 2009, 187. :تصویر3. دابۀالارض، فالنامه، احتمالاً ایران. مأخذ

Farhad & Bagci, 2009, 189.  :تصویر4. دابۀالارض، فالنامه، احتمالاً ایران. مأخذ
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Farhad & Bagci, 2009, 188. :تصویر 5. دابۀالارض، فالنامه، احتمالاً ایران. مأخذ

بدن  های  به  را  آن  و  داده  امتداد  را  بدن  هستند،  خارج 
 Dentith, 2005,( می  کنند  متصل  بیرون  جهان  و  دیگر 
زاده   می  شوند.  نو  از  دوباره  و  بدن  هایی که می  میرند   .)226
انکارکنندۀ وحدت وجودی و تمامیتی لازمۀ سرشت راستین. 
درهم آمیختگی،  ناتمامی،  حذف،  اغراق،  گروتسک  بدن 
از  و  می  کشد  به  تصویر  هم  زمان  را  گشودگی  و  ناهماهنگی 
همین  رو و به  دلیل این ذات دوگانه موحش و خنده  دار است. 

با شاخص  هایی  باختین  گروتسک   )4 )ستون   1 در جدول 
ماسک  ایدۀ  ناتمامی  ،  کارناوالی،  دوگانگی  و  تضاد  مانند 
)مسخ(، درهم آمیختگی و قطع عضو در نگاره  های دابۀالارض 

به  صورت جداگانه نشان داده شده  است. 
می  شود  مشاهده   1 جدول   3 ستون  در  که  همان  گونه 
مشخصاتی مانند ناهماهنگی، ناهنجاری، اغراق، وحشت  آوری 
و طنز ویژگی  هایی است که در همۀ نمونه  ها به  چشم می  خورد 
و نگارۀ دابۀالارض را در قالب گروتسک جای می  دهد. از سوی 
دیگر مطابق با ستون 4 جدول 1 شاخصه  هایی مانند تضاد و 
دوگانگی کارناوالی، ناتمامی، ماسک )مسخ( و درهم آمیختگی 
عناصر  با  انسانی  اجزای  ترکیب  به  دلیل  نامتناقض  عناصر 
حیوانی و قطع عضو که باختین در ارتباط با گروتسک مطرح 

می  کند در هر 4 نمونۀ پیکرۀ دابۀالارض قابل تطبیق است.

نتیجه  گیری
است  ایده ال  بدنی  انسان  پیکرۀ  ایرانی  نگارگری  در  اگرچه 
دیده  مشابه  کمابیش  ویژگی  های  با  مکاتب  تمامی  در  که 
می  شود، اما آنجا که موضوع نگاره موجودی ناشناخته است، 
فرم و بافت و اندازه از حالت ایده آل خارج و در قالب دیگری 
ترسیم موجودات  نیز شیو  ۀ  فالنامه  ها  ترسیم شده  است. در 

ناشناخته با سایر پیکره  های انسانی متفاوت است. 
موضوع  به  باتوجه  فالنامه  ها  در  موجود  دابۀالارض  نگارۀ 
ناهنجاری،  مانند  ویژگی  هایی  با  اسرارآمیز،  و  متفاوت 
ناهماهنگی  ، اغراق و افراط به  دلیل القاء ترس و طنز به  صورت 
تجانس  است. عدم  تطبیق  قابل  گروتسک  قالب  در  توأمان 
فرم  در  ناهنجاری  و عصا،  و دست  بال  به  دلیل وجود  اعضا 
بدن و بافت، ناهماهنگی دراندازۀ سر و گردن، بالاتنه و پاها، 
اغراق در اندازه  های اجزای پیکره و همچنین اندازۀ پیکره در 
قیاس با فضای نگاره، وحشت  آور به  دلیل ناشناختگی و اندازۀ 
غول  آسا و خنده  آور به  دلیل بافت و فرم متفاوت و ناهماهنگ، 
در قالب گروتسک قرار می گیرد. در رئالیسم گروتسک ارتباط 
است  توجه  مورد  عالم  و جسمانی  مادی  امور  با  گروتسک 
که نه  تنها تخطی از هنجارها و نظم طبیعی جهان محسوب 

نمی  شود بلکه هنجارها و نظم ویژۀ خود را دارد. 
مرگ،  حس  ناتمامی،  مانند  ویژگی  هایی  دیگر  سوی  از 
و  تضاد  آشفتگی،  و  درهم  آمیختگی  عضو،  قطع  ماسک، 
با کارناوال  ارتباط  باختین در  دوگانگی کارناوالی که توسط 
و بدن گروتسک مطرح شده  است، نیز در پیکرۀ دابۀالارض 
دابۀالارض،  با  مرگ  مفهوم  هم  زمانی  است.  تشخیص  قابل 
تضاد و دوگانگی کارناوالی به دلیل وجود بال و دست و تاج 
عناصر حیوانی  با  انسانی  اجزای  ترکیب  روی سر،  متفاوت 
و گردن  بافت سر  و  فرم  در  ناتمامی  سُم،  و  دُم  بال،  مانند 
روی  تاج  با  اعضای صورت  ترکیب  در  ماسک  ایدۀ  پاها،  و 
بافت  و  فرم  درهم آمیختگی  پا،  و  با دست  دُم  و  بال  و  سر 
و  اندازه  در  اغراق  دلیل  به  عضو  قطع  متناقض،  و  متفاوت 
بدن ویژگی  هایی است که  اجزای  بافت متفاوت  ناهماهنگی 
نگارۀ دابۀالارض را با گروتسک باختین منطبق می  سازد. در 
حالت پیکره  های دابۀالارض که به  نوعی عناصری از طنز در 
خیال  انگیز  گفتمانی  از  گروتسک  بازنمایی  دارد،  وجود  آن 
برای توصیف بدن و عملکردهای آن تعریف می  شود. بنابراین 
نوعی  نمایش  دابۀالارض  پیکرۀ  باختین  با گروتسک  مطابق 
از  به ترس  واکنش  به خنده  ای در  دیوانگی است که منجر 
ناآشنابودن موضوع می  شود. باختین گروتسک را خلق مجدد 
جهان در کالبدی دیگر و در قامتی نوین می داند. براین مبنا 
بدن گروتسک بدنی است نامتجانس که انتظارات مخاطب از 
تناسبات را به هم می ریزد. از ویژگی های آن می توان به ابعاد 



..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..

نشریۀ علمی باغ نظر، 20)119(، 39-48 / اردیبهشت 1402

47 نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر

 گروتسک باختینهای ویژگی گروتسکهای ویژگی تصویر ردیف

 

 

عدم تجانس با وجود بال و دست و عصا، 
فرم بدن و بافت، ناهماهنگی  ی درناهنجار

گردن، بالاتنه و پاها، اغراق در اندازه، ۀ درانداز
آور هآسا و خندلغوۀ دلیل اندازهآور بتوحش

 دلیل بافت و فرم متفاوت.هب

دلیل وجود بال و دست، ترکیب با عناصر هتضاد و دوگانگی کارناوالی ب
ماسک ۀ بافت گردن، ایدحیوانی مانند دُم و بال، ناتمامی در فرم و 

ی فرم و بافت گآمیخت)مسخ( در ترکیب بال و دُم با دست و پا، درهم
متفاوت و متناقض، قطع عضو به دلیل اغراق در اندازه و فرم متفاوت 

 گردن.

 

 

ها و دست و عصا، شاخ و دُم، لعدم تجانس با
ی در اعضای صورت و فرم و بافت ناهنجار

ها و پاها، لباۀ اندازبدن، ناهماهنگی در فرم، 
دلیل شاخ و دُم هآور بتاغراق در اندازه، وحش

دلیل بافت و فرم متفاوت و هآور بهو خند
 ناهماهنگ.

دلیل وجود بال و دست و شاخ، ترکیب با هتضاد و دوگانگی کارناوالی ب
)مسخ( در  فرم  ماسکۀ عناصر حیوانی مانند دُم و بال و شاخ، اید

شده با حالت موها، ترکیب ناهماهنگ قهای اغراخبینی و شاها، مچش
ی فرم و بافت متفاوت و متناقض، گآمیختبال و دُم با دست و پا، درهم

 دلیل اغراق در شکل عجیب و غریب دُم و اندازه و فرم پاها.هقطع عضو ب

 

 

در  یناهنجارعدم تجانس بال و دست و عصا، 
در  یه، ناهماهنگصورت زنانه با اندام مردان

 در اغراق پاها، و بالاتنه ها،لباۀ پوشش، انداز
 و آساغول ۀانداز لدلی به آوروحشت اندازه،
 بافت و فرم ناهماهنگ. لدلیبه آورخنده

 یوجود بال و دست و تاج متفاوت رو لدلیبه یکارناوال یتضاد و دوگانگ
در فرم و بافت پاها،  یمانند بال، ناتمام یوانیبا عناصر ح بیسر، ترک

سر و بال و دُم  یصورت با تاج رو یاعضا بی)مسخ( در ترک ماسک ۀدیا
 وفرم و بافت متفاوت و متناقض، قطع عض گیتخیآمبا دست و پا، درهم

 اغراق در اندازه و بافت متفاوت پاها. لدلیبه

 

 

در  یناهنجارعدم تجانس بال و دست و عصا، 
 پاها، و بالاتنه بافت ها،فرم پاها و دست

در شکل سر و گردن  با پاها،  ناهماهنگی
غولۀ انداز لدلیبه آوراغراق در اندازه، وحشت

بافت ناهمگون و حالت  لدلیهب آورخنده و آسا
 .ستادنیا

با  بیوجود بال و دست و سُم، ترک لدلیهب یکارناوال یتضاد و دوگانگ
 ۀدیدر فرم و بافت گردن، ا یمانند سُم و بال، ناتمام یوانیعناصر ح
سر با  یبال و دُم با دست و پا و تاج رو بی)مسخ( در ترک ماسک

فرم و بافت متفاوت و متناقض، قطع  گیختیآمصورت و گردن، درهم
 اغراق در بافت گردن و فرم متفاوت پاها. لدلیعضو به

 

جدول 1. گروتسک در نگاره  های دابۀالارض با رویکرد باختین. مأخذ: نگارندگان.

اندام های  و  اجزا  تکثیر  درهم آمیختگی،  غول آسا،  و  عجیب 
گوناگون اشاره کرد.

به  شباهتی  می کند  ارائه  باختین  که  جهانی  طورکلی  به   
تازه  از جهانی  نگرشی رستاخیزی  بلکه  ندارد  دنیای کنونی 
به  اسطوره ای و گروتسکی  تناقض، تصاویر  است که درعین 
مراتب مثبت  تر از سایر تئوری  های مطرح شده در این رابطه 

را نشان می  دهد. 
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